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گردشعلمیخوشمزه

امروز روز خیلی باحالی است. من و عسل دعوت شده ایم به کارخانه ی 

آب نبات سازی جادو. کارخانه ی جادو آب نبات های جادویی می سازد، از آن 

آب نبات هایی که مزه شان هیچ جا پیدا نمی شود. صبح عسل با یک ماشین 

خیلی گنده آمد جلوی برج بنفش. باباجون سوتی کشید و گفت: »چه 

لیموزینی! قراره با این بریم؟«

به صدای ماشینی که نزدیک می شد خوب گوش دادم. صدایش مثل 

ماشین های معمولی بود که توی خیابان ها هستند، ولی وقتی جلویمان 

ایستاد و دست کشیدم به بدنه اش، دراز بود، انگار دو تا ماشین را به هم 

7



»یعنی چه؟! من  راننده گفت:  به  باباجون  باشند. شنیدم که  چسبانده 

بچه ام رو تک وتنها نمی فرستم بیرون شهر!«

آقای سنجابی  با  بفرمایید. خودتون  قربان...  »یه لحظه  راننده گفت: 

حرف بزنید.«

»الو... خوبید جناب سنجابی؟ من پژمانم... محمود  باباجون گفت: 

پژمان...«

همین طور که باباجون با تلفن حرف می زد، راننده در را برایم باز کرد. 

می خواست بلندم کند و بگذارد توی ماشین. عصایم را زدم به دستش. 

»چه کار می کنی؟ اگه کمک بخوام، خودم می گم.« صدایم افتضاح بود. 

راننده زود ولم کرد. عصای سفیدم را زدم به دوروبر ماشین تا درش را پیدا 

کنم، و خیلی زود فهمیدم چطوری سوار شوم. راننده در را محکم بست. 

و  بود  نشسته  ماشین  توی  عسل  بود.  شده  عصبانی  دستم  از  حتماً 

می داد.  دهان شویه  و  نعنا  بوی  آدامسش  می جوید.  آدامس  چلق چلق 

گفت: »وای پژمان، چرا این شکلی شدی؟«

می دانستم منظورش چه شکلی است. وقتی دست می کشم روی صورتم، 

دیگر نرم نیست. شده مثل پوست مرغ، پر از دانه های ریز و بزرگ. دماغم 

هم باد کرده عین تربچه! صدایم هم عین صدای خروس شده.

باباجون در ماشین را باز کرد و گفت: »مثل این که من 

دعوت نیستم. قراره سر راه، مامان عسل هم 

بیاد باهاتون.« ولی مامان عسل طبق 



معمول زنگ زد گفت کارش زیاد است و نمی تواند بیاید. عسل وقتی این 

را فهمید، آدامسش را چند بار باد کرد و ترکاند. برای این که حواسش را 

پرت کنم، پرسیدم: »راستی عسل، چرا ما رو دعوت کردن کارخونه؟«

باحالش  را دعوت کرده اند، ولی چون من رفیق  او  عسل گفت فقط 

هستم، گفته باید من را هم دعوت کنند و آن ها هم گفته اند چشم. بعد 

گفت اولین صاحب کارخانه ی جادو دایی بزرگِ مامان عسل بوده، یعنی 

آقای سنجابی بزرگ. کارخانه ی اولش به این بزرگی نبوده. آب نبات هایش 

هم رنگ و وارنگ نبوده اند. آقای سنجابی بزرگ که خیلی عاشق شیرینی و 

بوده، می رود خارج... وقتی پرسیدم منظورش دقیقاً کدام  این چیزها 

می کنی  سؤال  چقدر  دیگه!  »خارج  نمی دانست. گفت:  است،  کشور 

پژمان!« برای همین ساکت ماندم و عسل ادامه داد دایی مامانم رفته 

خارج و آن جا توی هتل آب نبات خوش مزه ای خورده و عاشقش شده، 

چون مزه اش مثل هیچ آب نباتی نبوده. برای همین آن قدر در خارج گشته 

تا بالأخره  توانسته فرمول آب نبات را پیدا کند. دایی بزرگ آدم سریشی 

بوده و تا به چیزی که می خواسته نمی رسیده، ول نمی کرده. عسل گفت 

»سریش« و من با انگشت آن را از چپ به راست نوشتم. 

سریش با خط بریل این شکلی نوشته می شود: )از چپ به راست بخوانید.(

و  را جمع کردم  انگشتم  زود  »حواست هست؟«  پرسید:  عسل 

گفتم: »آره!«

عسل ادامه داد: »آره دیگه! دایی مامانم با فرمول جادویی آب نبات ها 

برگشت ایران و زود کارخونه رو راه انداخت و حسابی معروف و پول دار 

شد. بعد دایی بزرگ، وقتی صد سالش شد، مرد و چون کسی رو نداشت 

11



این دایی هم توی نودوسه  به اون. وقتی  جز داداشش کارخونه رسید 

مهندس  می گیم  بهش  ما  پسرش که  به  رسید  مرد، کارخونه  سالگی 

سنجابی کوچیک. هنوز هم مال اونه. وای پژمان، باید آب نبات هاش رو 

بخوری... خیلیخوشمزهاند.«

آب دهانم را قورت دادم و پرسیدم: »امروز برای چی دعوتیم؟«

»ما مهمون وی آی پی هستیم. می دونی که چیه؟«

تازه رونمایی کنن که مزه اش  از یه آب نبات  امروز می خوان  »آفرین! 

هیچ جا پیدا نمی شه.«

»چی کار کنن؟«

»رونمایی... یعنی...«

»می دونم. رونمایی یعنی معرفی یه چیز جدید و مهم.«

عسل خندید: »آفرینپژمان!توخیلیباسوادی.«

خوشم آمد. عسل باز شد مثل قبل ترها. رسیده بودیم به کارخانه ی 

جادو. قبل از این که پیاده شود، پرسیدم: »برای آقای سنجابی چه اسم 

رمزی بذاریم؟« عسل گفت: »هیچی! همین اسمش خوبه!«  

شَمکارآگاهی

جلوی کارخانه ی جادو، راننده در را باز کرد. عسل پرید بیرون و من توی 

هوا ماندم. راننده من را زده بود زیر بغلش. با عصا کوبیدم به ساق پایش 

و داد زدم: »بذارم زمین!« راننده من را محکم گذاشت زمین. کف پایم 

درد گرفت. باباجون می گوید بعضی آدم ها نفهم اند. آن ها نمی فهمند اگر 

اشتباهی کردند، باید از آن اشتباه درس بگیرند، به جایش از دست کسی 

که نشانشان داده اشتباه کرده اند عصبانی می شوند و می خواهند کله اش 

را بکنند. راننده ی لیموزین هم یکی از آن نفهم هاست. چون اول کار 

نگذاشتم من را عین هندوانه بغل کند، از دستم عصبانی شد. او نفهمید 
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خوشم نمی آید وقتی کمک لازم ندارم، کمکم کند. باباجون می گوید بهتر 

است با نفهم ها شاخ به شاخ نشوی چون بدجوری اذیت می شوی، پس 

هیچی به راننده نگفتم. پشت سر عسل راه افتادم تا رسیدیم جلوی در 

کارخانه.

آقای سنجابی کوچک با چند نفر دیگر آمده بود به استقبالمان. من هم 

با آن ها دست دادم. آقای سنجابی انگشت هایم را محکم فشار داد، مثل 

کسی که خوش حال است. یک نفر فقط نوک انگشت هایم را لمس کرد، 

مثل کسی که تعجب کرده و یکی دیگر دستم را با دو دست بزرگش گرفت 

و چند باری تکان داد، مثل کسی که می خواهد ادای مهربان ها را دربیاورد. 

آن ها نمی فهمند که من این چیزها را خوب حس می کنم.

راه افتادیم به طرف کارخانه. صدای دو نفر را پشت سرم شنیدم که 

درباره ی من حرف می زدند. یکی شان صدایش مثل سنباده زبر و کلفت بود 

بود.  خسته  صدایش  باشد،  زده  داد  خیلی  قبلاً  که  انگار  آن یکی،  و 

صداخسته گفت: »اینکههیچینمیبینه!واسهچیاومده؟«

صداسنباده ای جواب داد: » اتفاقاً خوبه! دارم فکر می کنم عجب تبلیغی 

می شه ازش درآورد.« صداخسته پرسید: 

صداسنباده ای جواب داد: »آره. چند تا آب نبات می دیم دستش! دو تا 

هم می ذاریم تو لپ هاش! بعد ازش عکس می گیریم. بالای عکسه هم 

می نویسیم “ندیده عاشق آب نبات های جادو می شید!”« صداخسته گفت: 

»چرا از این عکس بگیریم؟« صداسنباده ای گفت: »بابا، چقدر تو خنگی! 

پسره کوره... “ندیده عاشق آب نبات های ما می شید” یعنی حتی اگه کور  

هم باشید، عاشقش می شید.« صداخسته ذوق کرد: »بابا دمت گرم!« آن ها 
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از فکر بکرشان خوششان آمده بود، برعکس من! کور! کلمه ای که زیاد 

به  و  می روم  جدیدی  جای  به  وقتی  نمی آید.  خوشم  ازش  شنیده ام. 

درودیوار می خورم، به من می گویند: »مگه کوری؟« خیلی وقت است که از 

بعد  و  نابینا هستم.«  »بله  ناراحت می شوم. می گویم:  این سؤال کمتر 

می گویم: »فقط یه فرق با شما دارم. شما پنج حس دارید و من چهار تا. 

همین.«

ولی حرف های صداسنباده ای خیلی ناراحتم کرد. انگار من اسباب بازی یا 

چیزی مثل این هستم. تازگی ها فهمیده ام وقتی چیزی ناراحتم می کند 

عین یک علامت سؤال توی سرم چرخ می خورد و تا وقتی نفهمم چرا آن 

چیز ناراحتم کرده، علامت سؤال توی سرم هی می چرخد و اذیتم می کند. 

باباجون دیروز گفت آدم ها دو جورند؛ یکی آن هایی که وقتی درباره ی 

چیزی سؤال دارند، نشانه ها را عین پازل کنار هم می چینند تا به جواب 

برسند. نفهمیدم یعنی چی! مامان جون همان وقت صدایم زد و پرسید: 

»پژمان جون دمپایی ابری های من رو ندیدی؟«

گفتم: »نه!«

باباجون، آرام گفت: »بیا دنبال نشونه ها بگردیم.« 

گفتم: »خب!«

باباجون پرسید: »کجا باید دنبال نشونه ها بگردیم؟«

جواب دادم: »آخرین جایی که مامان جون دمپایی پاش بوده.«

باباجون پرسید: »بهناز جان، یادته آخرین بار کی دمپایی پات بوده؟«

مامان جون گفت: »وقتی دنبال پای جناب عالی توی کمد می گشتم، 

دمپایی ها پام بودند.«

پرسیدم: »توی اتاق رو گشتید؟«

»بله عزیزم. گشتم و پیداشون نکردم.«

بوده.  پاتون  دمپایی  نبوده که  جایی  آخرین  این  حتماً  پس  »خب! 

یه خرده فکر کنید مامان جون.«

دمپایی ها  تو.  اتاق  توی  اومدم  بعدش  یادمه  می گی.  راست  »آها... 

اون جا پام بودند.«

»مطمئنید؟«

»بله عزیزم.«

»از کجا مطمئنید؟«

برش  نشسته.  دمپایی ام  روی  یه کفشدوزک  دیدم  اون جایی که  »از 

داشتم از پنجره ی اتاقت فرستادمش بیرون.«

»پس آخرین جایی که دمپایی پای شما بوده توی اتاق من بوده. اون جا 

رو هم گشتید؟«

»بله عزیزم. همه جا رو گشتم. نبود.«
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»خب آخرین جایی که دمپایی پاتون نبود کجا بود؟«

»بعدش رفتم حمام. با اون دمپایی ها محاله برم حمام.«

منطقی  نتیجه ی  یه  وقتشه  حالا  »خب  و گفت:  زد  بشکنی  باباجون 

بگیریم. خوب فکر کن پژمان.«

فکر کردم. نتیجه ی منطقی؟ یعنی چی؟ 

بودند.  از حمام پاش  تا قبل  گفتم: »مامان جون مطمئنه دمپایی ها 

محاله با اون دمپایی ها رفته باشه حمام.«

باباجون گفت: »چرا؟« 

»خب معلومه. چون دمپایی هاش ابری هستند. تو حمام خیس می شن.«

»درسته! حالا بیا یه خرده به چیزی که مامان جون گفته شک کنیم.«

مامان جون غر زد: »انگار این جا اداره شونه! چی می گی واسه خودت آقا 

محمود؟«

باباجون با مامان جون کل کل راه انداخت، ولی من فکر کردم چطور 

می شود به حرف کسی شک کرد؟ وقتی دروغ نگفته... خب... شاید هم 

گفته... نه از عمد... فکر می کند دارد راست می گوید، ولی اشتباه می کند. 

شاید مامان جون اشتباه می کند. بلند گفتم: »مامان جون، هفته ی قبل که 

دوستتون می خواست بیاد این جا، یه خرده کارهاتون طول کشید. وقت 

نکردید برید حمام.« 

مامان جون گفت: »آره، خیلی عجله داشتم زود دوش بگیرم...«

»برای همین حواستون نبود با دمپایی ابری هاتون رفتید حمام. یادتونه؟ 

گفت  بهتون  دوستتون  بعد  بیرون.  اومدید  همون ها  با  هم  بعدش 

دمپایی هاتون خیسه! منم فهمیدم.

»راست می گی ها! بذار حمام رو ببینم!«

صدای مامان جون را از توی حمام شنیدم که با ذوق می گفت: »قربون 

پسر باهوشم برم من! ایناهاش! حواس ندارم از دست باباجونت!«

باباجون دستش را مشت کرد و کوبید به مشت من و گفت: »ای ول 

پژمان! تو با سؤال کردن رسیدی به سرنخ! بعد اون هایی رو که مطمئن 

بودی درست هستند گذاشتی کنار هم، عین تیکه های پازل. به این می گن 

یافتن جواب سؤال با روش منطقی.«

سؤال کردن  با  نیستم.  این جوری  وقت ها  بیشتر  من  باباجون،  »ولی 

جواب ها رو پیدا نمی کنم.«

»می دونم پژمان!«

»از کجا؟«

»گفتم که آدم ها دو جورند. یه عده بر عکس اون ها که با عقلشون می رن 
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سراغ جواب، با حس هاشون دنبال جواب می گردند. عین من و تو!«

»یعنی چه جوری؟«

»یعنی حس می کنند یه چیزی خوبه یا بده. یه چیزی درسته یا اشتباهه. 

یه چیزی ایراد داره یا نداره. بدون این که بتونن نشونه هاش رو ببینند یا 

اون حس  و  می کنند.  فقط حسش  بدن.  توضیح  رو  اون  حس  بتونن 

اون قدر باهاشون می مونه تا جوابش پیدا بشه. تو اداره ی پلیس به کسانی 

که مثل ما هستند می گن  دارند.«

این ها حرف های دیروز من و باباجون بود. و امروز از مدل حرف زدن 

صداسنباده ای و صداخسته حس بدی پیدا کرده بودم، ولی نمی توانستم 

با  آن قدر  را  باباجون، کسانی مثل ما حس هایمان  به قول  بفهمم چرا. 

خودمان این ور و آن ور می بریم تا این که به جواب برسد و دست از سرمان 

بردارد. دلم می خواست از باباجون بپرسم این که حس عجیبی به عسل 

دارم هم یک روزی به جواب می رسد؟ ولی نپرسیدم، چون یک حس دیگر 

به من می گفت پرسیدن این سؤال خوب نیست. 

نام: کارآگاه هرکول پوآرو
اهل بلژیک

محل کار: لندن
پوآرو یکی از کارآگاه هایی است که نشانه ها 

را جمع می کند، آن ها را کنار هم می گذارد و 

بعد، از آن ها نتیجه می گیرد. پوآرو بیشتر 

نتیجه گیری های منطقی اش  روی 

از  حساب می کند و کمتر 

حس هایش کمک می گیرد.
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نام: کارآگاه ژول مگره
اهل فرانسه

محل کار: پاریس
مگره در صحنه ی جرم می گردد تا ببیند چه چیزی اشتباه است، چه چیزی 

حس بدی به او می دهد و چه چیزی سر جای خودش نیست. بعد وقتی 

نشانه ها را آرام  آرام کشف کرد، ناگهان همه چیز برایش روشن می شود. 

با آن ها دنبال  و  بیشتر روی حس هایش حساب می کند  کارآگاه مگره 

سرنخ می گردد.

نام:کارآگاهسیتو
اهلاسپانیا

محلکار:خیلیجاها
کارآگاه سیتو و دستیار چینی اش سرنخ ها را دنبال می کنند تا به جواب 

برسند، ولی سیتو اهل مشورت است. او گاهی که عقلش کار نمی کند، به 

حس های دستیارش اعتماد می کند.

اگر گفتی کارآگاه سیتو چه نوع کارآگاهی است؟



نرممثل...

رسیدیم جلوی در یک ساختمان. آن جا چند بچه ی دیگر هم منتظر ما 

بودند. عسل گفت: »اِ... فکر کردم فقط ما مهمونیم!« آقای سنجابی کوچک 

صدایشان  روی  از  دیگه!«  باهوش  بچه ی  تا  چند  و  »شما  داد:  جواب 

نمی توانستم بفهمم چند نفرند، چون زیاد بودند و با همدیگر حرف می زدند. 

آقای سنجابی به کسی دستور داد تا درِ ساختمان را باز کند. در که باز شد، 

صداهایی  بیرون.  ریخت  جورواجوری  صداهای 

مثل جلزولزروغنموقعسرخکردن

سیبزمینی،

ریختنیکعالمهمهرهیشیشهایرویسرامیک، 

کشیدنجارورویزمین،  

خوردنچکشرویمیزآهنی. 
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از روی صدا بگو، یاد چه چیزی می افتی. جواب بعدی ها را 

به رمز بریل نوشته ایم. 

آخر  به  برو  بزنی،  حدس  درست  نتوانستی  خودت  اگر 

کتاب و با کمک الفبای بریل جواب را رمزگشایی کن.

)از چپ به راست بخوانید.(

خالی شدن باد توپ یا صدای زودپزمثال: فسسسفسسس

قرقرقرقرررررررررررقر

جیررررررررر

تیکتاکتیکتاک

تولید  خط  »این جا،  گفت:  و  کرد  صاف  را  گلویش  سنجابی  آقای 

آب نبات های جدیدمونه! خط تولید می دونید چیه بچه ها؟«

عسل با آرنج زد به پهلویم و من گفتم: »یعنی جایی که آب نبات هاتون رو 

می پزید!«

آقای سنجابی  و  نفر خندید  را محکم تر جوید. یک  آدامسش  عسل 

دوباره گلویش را صاف کرد و گفت: »آفرین! آفرین! و حالا می خوایم بریم 

و اولین آب نبات ها رو با هم امتحان کنیم. پیش به سوی آب نبات های 

خال خالی جادویی!«

تا من راه بیفتم، بقیه رفتند داخل. صدای خنده و جیغ ودادشان دور و 

دورتر شد. عسل بدوبدو برگشت و دستم را گرفت. »پژمان! خیلی باحاله! 

زودباش!« همراه عسل دویدم. او حواسش بود به جایی نخورم. از داخل 

ساختمان یک عالمه بوهای خوب می آمد. بوی انگور، توت فرنگی، پرتقال، 

عسل و بوهایی که نمی شناختم. 
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عسل مرا جلو برد. آن جا خنک بود و حس خوبی به من می داد. ایستادیم.

او گفت: »این جا دارند مواد اولیه رو با هم قاتی می کنند.« 

آقای سنجابی کوچک هم سر رسید. عسل پرسید: »چی رو با چی قاتی 

می کنید تا آب نبات بسازید دایی جون؟«

پرسیدم: »محرمانه؟ چرا؟«

»چون... خب... هر کارخونه ای برای ساختن آب نبات هاش یه فرمول 

محرمانه داره. اگه اون فرمول لو بره، اون  وقت دیگه همه اون فرمول رو 

دارن. بعد چی می شه؟«

عسل گفت: »چی می شه؟«

من گفتم: »همه می تونن با اون فرمول آب نبات های خوش مزه درست 

کنن و بفروشن و پول دار بشن!«

این  خودمون  فقط  داریم  دوست  ما  »ولی  گفت:  سنجابی  آقای 

آب نبات ها رو بفروشیم و پول دار بشیم.«

فکر کردم چه بد!

آقای سنجابی گفت: »ما خیلی زحمت کشیدیم تا این فرمول رو به 

دست بیاریم. می دونید... هر کسی که بخواد فرمول جادویی خودش رو 

داشته باشه، باید براش زحمت بکشه! این کارخونه معروف شده چون ما 

توش خیلی زحمت کشیدیم.«

فکر کردم درسته! 

عسل گفت: »پس نمی شه بگید 

چی ها رو با هم قاتی می کنید؟«

آقای سنجابی گفت: »حالا بعضی 

چیزهاش رو می شه بگیم.« 

بعد بلند داد زد: »مهندس شمعدانی!«

عسل کنار گوشم گفت: »شمعدونی؟ اسم 

گل روشه؟!«

قشنگ  مخملی  یک گل شمعدانی  به 

شل وول  شمعدانی  مهندس  فکر کردم. 

نرم دستش  از روی پوست  را  این  بود. 

فهمیدم وقتی که با من دست داد، و 

همین طور لباسش که بوی ژله می داد. 

فکر کردم اسمش را باید می گذاشتند 

مهندس ژله ای! 

عسل زد به پهلویم و من سریع اسم 
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رمزی را گفتم. عسل گفت: »مارشمالو بهتره.« گفتم »چرا؟« گفت: »وقتی 

حرف می زنه، بهش گوش کن.« آقای شل وول و خوش بو گفت: 

 »بچه هااااای عزیییییز! فرمووووول اصلی 
 همممممه ی آآآآآب نبات ها شکر غلییییظه 

و آآآآآب. شکر غلییییظ مثل نباااات!«
حق با عسل بود. وقتی حرف می زد، کلمه ها خیلی آرام توی هوا کش 

می آمدند، درست عین مارشمالو. به عسل گفتم تصویب شد. عسل هم 

خوش حال شد، این را از تکان سرش فهمیدم.

مهندس مارشمالو گفت: 

»ترکیبشکرغلیییییظوآآآآآبتویهمهی
آآآآبنباتهاهست.«

عسل گفت: »برای همین بهش می گن آب نبات؟ چون آبه و نبات؟«

مهندس مارشمالو نرم تر خندید. حتی صدای خنده اش هم توی هوا 

کش می آمد. او شروع کرد به توضیح دادن چیزهای عجیب وغریبی که 

بود،  چیزی ازش نمی فهمیدیم. آقای سنجابی که حوصله اش سر رفته 

گفت: »خب! فکر کنم کافی باشه. مهندس تشریف ببرید توی آزمایشگاه.«

مهندس مارشمالو رفت. از آقای سنجابی پرسیدم: »فرمول جادویی 

آب نبات هاتون رو تو آزمایشگاه پیدا می کنید؟«

جوابی نیامد. فهمیدم آقای سنجابی یادش رفته من نمی بینم و فقط 

سرش را تکان داده. بعد انگار یادش آمد و یا عسل بهش گفت. چون 

خیلی تند گفت: »بله بله! توی آزمایشگاه یک عالمه مواد داریم. مهندس 

شمعدانی )همان مارشمالوی خودمان( با بقیه ی شیمی دان ها این مواد رو 

هی با هم قاتی می کنند و بعد به شکر و آب اضافه می کنند و یه آب نبات 

با مزه ی جدید می سازند. بعد می دن به تِسترمون بچشه.«

عسل گفت: 

آقای سنجابی خندید، ریزریز. بعد گفت: »بیا تا نشونت بدم.«
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